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  مسألة عينيت

  پيشينة تاريخي و وجوه فلسفي 

 ∗ملا يوسفي مجيد

  چكيده
در نوشتار حاضر نخست مسألة عينيت از منظـر دو فيلـسوف مهـم عهـد باسـتان يعنـي                         

افلاطون و ارسطو مورد بررسي قرار گرفته است ؛ سپس مسألة عينيت در عـصر جديـد و                  
، لاك  ربه گراياني همچون بـيكن      نزد عقل گراياني همچون دكارت و پس از آن نزد تج          

و باركلي مورد بحث قرار گرفته و در آخر نظر كانت در اين خصوص آورده شده است                 
معرفـت شـناختي ، مابعدالطبيعـه و معنـا     : در ادامه نتيجه بندي سـه گانـه از مـسألة عينيـت         

نظريـه  : پس از آن به گونه هاي مختلـف عينيـت معرفـت شـناختي               . شناختي آمده است    
ي قائل به اجماع ، نظريه هاي اشاره اي ، نظريه هاي فرا باز نمايانه و نظريه هاي قائل به                    ها

و اقسام آن مورد بحث قرار گرفته و      سپس عينيت مابعدالطبيعه    . تطابق پرداخته شده است     
  .در آخر نيز به عينيت معنا شناختي عطف توجه شده است 

  

  

  

  

  

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان ∗
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  اي تاريخي به مسأله عينيت ـ اشاره1
يكـي  . توان دو گونه مورد بررسي قـرار داد         را مي ) objectivity(مفهوم و معناي عينيت          

اينكه جداي از سرگذشت و سرنوشتي كه مفهوم عينيت در طول تاريخ انديشه بـشري و نـزد                  
هاي مختلف داشته است مفهـوم عينيـت را مـورد كنكـاش قـرار                 متفكران مختلف و در حوزه    

بـه  . ت تاريخي را در بحث از مفهوم عينيـت مـورد لحـاظ قـرار دهـيم                داده و ديگر اينكه حيثي    
عينيـت  ) تـاريخي (و مفهـوم انـضماي      ) فلـسفي (توان بين دو مفهوم انتزاعـي         عبارت ديگر مي  
  1 .تمايز قائل شد

دارد كـه عينيـت مـدرن         خانم لورن ديتسون، متخـصص در بـاب مـسأله عينيـت، بيـان مـي                    
اند، به جـاي تلفيـق در         لحاظ تاريخي و مفهومي از هم متمايز بوده       ها و اجزايي را كه به         مؤلفه

از اين رو براي از بين رفتن ابهامات موجود در بكارگيري مفهوم عينيت . هم خلط كرده است
. در مباحث فلسفي امروزي، لازم است حيثيت تاريخي ايـن مفهـوم مـورد توجـه قـرار گيـرد                   

فلسفه، عينيت را   . ويكردي تاريخي به مسأله عينيت    ديتسون بر اين باور است كه بدون اتخاذ ر        
. 2كنـد  صرفاً به مفهومي كه فاقد هر معنايي است تقليل داده و آن را تبـديل بـه بـت بـازار مـي              

لازم اسـت كـه   » آيا معرفت علمي عيني است؟«بنابراين براي پاسخگويي به سؤالاتي همچون     
ار جز بـا پـرداختن تـاريخي بـه ايـن            مشخص كنيم كه اين ك    » عيني«مقصود خود را از مفهوم      

براين اساس در اينجا به طور مختصر به سير تاريخي مفهوم عينيـت             . 3پذير نيست   مفهوم امكان 
  .گردد نزد فيلسوفان اشاره مي

) ideas(هـاي     يا ايـده  ) forms(افلاطون بر اين باور بود كه واقعيت حقيقي اشيا را صور                 
 متمايز از اشيايي هـستند كـه مـا بـا كمـك حواسـمان آنهـا را                دهند، كه اينها    اشياء تشكيل مي  

آينـد، واقعـي    البته اشياي پيرامون ما كه به كمك حـواس بـه ادراك در مـي          . كنيم  ادراك مي 
هـا و يـا بـه عبـارتي مثُـل       بوده و وهم و خيال نيستند، ولي البته واقعيت برتر از آن صور يا ايده    

واقعيـت  «توان بـر آن اطـلاق         ه تنها مثلُ اشيا است كه مي      توان گفت ك    بنابراين مي . اشياء است 
بـراي مثـال مـا      . دهنـد   ها، ذوات اشياء پيرامون ما را تشكيل مي         اين صور يا ايده   . را كرد » عيني
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كنيم كه ذات همه آنهـا را صـورت    ها را مشاهده مي   پيرامون خود مجموعه متنوعي از صندلي     
 ديگـر اگـر چيـزي بخواهـد صـندلي تلقـي شـود،             بـه عبـارت   . دهد  يا ايدة صندلي تشكيل مي    

بنـابراين، ايـن صـورت يـا        . بايد صورت يا ايده يا مثال صندلي را به عنوان ذات دارا باشـد               مي
ها را از ديگر اشيا موجود در عالم كـه صـندلي نيـستند، متمـايز                  مثال صندلي است كه صندلي    

دارد كـه     م هستي، چنين بيان مـي     بندي از موجودات عال     افلاطون براساس اين تقسيم   . سازد  مي
از اين رو   . 4هاي اشياء باشد    ها يا مثال    برترين معرفت، معرفتي است كه متعلق آن، صور يا ايده         

نيـز  » معرفت عيني «عبارت است از عالم مثلُ و       » واقعيت عيني «توان گفت كه نزد افلاطون        مي
شـود    حاصل مي ) contemplation(علم به اين عالم از طريق شهود        . علم به اين عالم است    

در افلاطـون مـأوا و مـأمن    . كه دسترسي به چنين علمي كـاري بـسيار سـخت و دشـوار اسـت              
طبـق ايـن    . هاي اشيا هستند كه متمايز از انسان به عنوان فاعل شناسا هستند             عينيت صور يا ايده   

توان گفـت     براين اساس مي  . ديدگاه بين فاعل شناسا و اشيا تمايزي كامل و مطلق وجود دارد           
 قائل بوده است كه ايـن عينيـت مطلـق بـه             5كه افلاطون در باب مسأله عينيت، به عينيت مطلق        

  .آيد واسطه صور اشيا كه جدا و متمايز از اشيا هستند، از طريق شهود به دست مي
ارسطو بر خلاف افلاطون، اشياء پيرامـون مـا در ايـن عـالم را كـه از طريـق تجربـه حـسي بـه                  

» جـواهر اوليـه   «ارسـطو ايـن اشـيا را        . دانـست   هـا مـي     تـرين واقعيـت     ينـد عينـي   آ  ادراك درمي 
)primary substances ( جـــواهر ثانويـــه«و صـــور ايـــن اشـــيا را «)secondany 

substances (واقعيت «ديدگاه ارسطو نسبت به ديدگاه افلاطون با فهم رايج ما از            . ناميد  مي
وضع متفـاوت اسـت؛ از نظـر        » معرفت عيني «رسد، اما درخصوص      سازگارتر به نظر مي   » عيني

توانيم به اشياء     ما مي . اشياء است ) essences(ارسطو معرفت عيني، معرفت به صور يا ذوات         
پيرامون خود علم پيدا كنيم و اين علم هم عيني است ولي بايد توجه داشت كه ايـن علـم مـا                      

ريـق صـور يـا ذوات اشـياء         معرفت عيني كامـل بـه اشـيا تنهـا از ط           . ناقص بوده و كامل نيست    
ارسطو برخلاف افلاطون قائل به تمايز مطلق ميان فاعل شناسا و اشـيايي كـه               . 6آيد  حاصل مي 

هـاي شناسـا و       شوند نبود، چرا كه ارسطو معتقد بـه تعامـل ميـان فاعـل               مورد شناسايي واقع مي   
 نبوده بلكـه بـه      بنابراين ارسطو برخلاف افلاطون قائل به عينيت مطلق       . بافت اجتماعي علم بود   
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ارسطو همچنين . بوده است) dialectical objectivity(نحوي قائل به عينيت ديالكتيكي 
تواند دسترسي مستقيم به اشياء داشته و به آنها علم پيدا كند، چرا               بر اين باور بود كه انسان مي      

وات شـود، بـا ايـن حـال ذ          از طريق ذوات اشياء حاصـل مـي       » معرفت عيني كامل  «كه هر چند    
  7 .درخود اشياي اين عالم بوده و جداي از آنها نيستند

 subjective(» واقعيـت ذهنـي  «دكارت، از عقلگرايان دوره جديد، بر اين باور بود كـه       

reality (واقعيت عيني«تر از  شناخته شده «)objectivity reality ( است، اما در عين حال
نوان يـك موجـود متفكـر غيـر فيزيكـي، بـه             معرفت به واقعيت عيني وجود خود شخص به ع        

طبـق نظـر    . اش، مهـم و اساسـي اسـت         اندازه معرفت شخص به واقعيت ذهني تفكـر و انديـشه          
اش آغـاز     واسطه و ترديدناپذير انسان به احوال ذهني و درونـي           دكارت، معرفت، با معرفت بي    

عبـارت  . شود  ياش به عنوان موجودي متفكر منتهي م        شده و به معرفت شخص به وجود عيني       
هر معرفتي نسبت به . نيز اشاره به همين مطلب دارد» cogito, ergo sum«معروف دكارت 

واسطه شخص    هاي اين عالم مگر معرفت به خود، نهايتاً مبتني بر معرفت بي             واقعيتي از واقعيت  
» هـاي عينـي   واقعيت«ما به » معرفت عيني«. شود از وجود خودش به عنوان موجودي متفكر مي      

ــده   ــطه اي ــالم بواس ــاي  ع ــح ) ideas(ه ــايز ) clear(واض ــورت  ) distinct(و متم ــيا ص اش
در واقع دكارت نيز همانند افلاطون براين باور است كه معرفت عيني مـا بـه عـالم                  . 8پذيرد  مي

هـا    پذيرد، و در واقع علم بـه همـين ايـده            ها صورت مي    از طريق ايده  ) هاي عيني   واقعيت(واقع  
هـاي    اما ذكر ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه ايـده             . دهد  ي ما را شكل مي    است كه معرفت عين   

هـاي افلاطـوني در عـالمي وراي عـالم حـس،              ايده. اند  هاي افلاطوني   دكارتي متفاوت از ايده   
هـاي ايـن عـالم دارنـد، در      يعني در عالم مثال قرار دارند و واقعيتي مجزا و متمـايز از واقعيـت             

اما دكارت نيز مانند افلاطون     . هاي اشياي همين عالم هستند      هعاي دكارتي، ايده    حالي كه ايده  
توان گفت كه دكارت      قائل به تمايز كامل ميان فاعل شناسا و واقعيت است و از اين حيث مي              

نكته مهـم در اينجـا ايـن        . نيز همانند افلاطون معتقد به عينيت مطلق در باب حقايق عالم است           
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اي بـا   ، معرفت عيني مستلزم هـيچ تعامـل يـا مواجـه    است كه هم در افلاطون و هم در دكارت    
  .است) idealized(عالم واقع نبوده، بلكه تنها نيازمند واقعيت آرماني شده 

. كردنـد   گراياني همچون بيكن عينيت را در اشيا موجود پيرامون ما جـستجو مـي               اما تجربه      
. مورد شناسايي قرار گيـرد واسطه  تواند بي مي) Nature(بيكن فرضش بر اين بود كه طبيعت   

. سـازد   طبيعت به ميل خود يا تحت اجبار نيرويي قهار، خود را براي فاعل شناسـا آشـكار مـي                  
هاي آشنا و روزمـره مـا و بـه عبـارت              شود، ريشه در تجربه     جهاني كه اينگونه بر ما آشكار مي      

، هنـوز نيازمنـد     اما براي فهم درست واقعيت    . ديگر ريشه در حواس و واقعيت پيرامون ما دارد        
ولي بايد توجه داشت كـه صـرفاً ايـن اشـيا هـستند كـه                . كوششي از جانب فاعل شناسا هستيم     

از اين رو گويي فاعل شناسا در . كنند محتواي تجارب حسي ما حقايق عيني باشند  تضمين مي 
) property(شـود؛ بنـابراين عينيـت خاصـه يـا ويژگـي        فرآيند علم به اشياء عالم، حذف مي  

  . توان گفت كه بيكن نيز به نحوي قائل به عينيت مطلق بوده است بنابراين مي. شود ء مياشيا
 بين كيفيات اوليه و ثانويه گذاشته بود، برخي از تأثرات ذهني ما بـا                طبق تمايزي كه لاك        

براي مثال، ادراك صـوت چيـزي شـبيه    . كنند  هيچ واقعيت عيني در شي مدرك مطابقت نمي       
ادراك مـا از    . دانيم علت واقعي تجربه ذهنـي مـا هـستند، نيـست             اي كه مي    زيكيارتعاشات في 

شـوند    هاي مختلف تابش برقاطيس كه باعث مـي         رنگ چيزي شبيه تركيبات پيچيده فركانس     
تنهـا  ) science(لاك بر اين باور بود كه ما از طريق علم          . ها را ادراك كنيم، نيست      ما رنگ 

بنـابراين معرفـت    .  كيفيات اوليه اشيا، معرفت حاصل كنـيم       ها يا   توانيم درخصوص ويژگي    مي
  9.گيرند عيني ما تنها به كيفيات اوليه اشيا تعلق مي

شناسي تابع لاك بود ولي بـااين حـال در بـاب واقعيـت                اسقف باركلي هر چند در معرفت          
الم اذهـان و    آليسم باركلي، تنها واقعيات اين ع ـ       طبق ايده . عالم ديدگاهي كاملاً متمايز داشت    

تـوان نـزد بـاركلي مفهـومي از واقعيـت عينـي            بـا ايـن حـال مـي       . محتواهاي ذهنـي مـا هـستند      
)objective reality (  را يافت، بدين نحو كه طبق نظر باركلي خداوند واقعيت عينـي را از

كند؛ براي مثال     انديشد، حفظ مي    طريق انديشة به آن خلق كرده و آن را تا زماني كه بدان مي             
 ميز را در نظر بگيريد، اين ميز به عنوان واقعيتي از واقعيات ايـن عـالم در ذهـن خداونـد                      يك
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توان گفت اين ميز براي ما وجود عينـي دارد امـا نـه صـرفاً بـه       از اين رو مي . وجود عيني دارد  
مدت بلكه به عنوان كليت تمامي تجـارب ممكـن            عنوان يك ادراك حسي زودگذر و كوتاه      

ــز  ــاب آن مي ــي      . در ب ــي ذهن ــاص، واقعيت ــه خ ــن لحظ ــز در اي ــن مي ــن از اي ــه خــاص م تجرب
)subjective reality (        است، اما ميز بـه عنـوان واقعيتـي عينـي در ذهـن خداونـد متـضمن

بنابراين از نظر باركلي ديگر نيـازي بـه         . كليت تمامي تجارب ممكن من در باب آن ميز است         
جارب مـا را كـه قـرار اسـت واقعيـت            فرض گرفتن جوهري فيزيكي نيست تا شالوده تمامي ت        

   .10كند عيني در باب آن ميز باشند، شكل دهد؛ در اينجا كليت اين تجارب ممكن كفايت مي

و ) things-in-themselves(نفسه    كانت برخلاف لاك، با تمايز نهادن ميان اشياء في             
به طبيعـت و ماهيـت      توانيم    ، معتقد شد كه ما نمي     )things-for-ourselves(اشياء براي ما    
دانـيم ايـن      نفسه مي   تنها چيزي كه ما درخصوص اشياء في      . نفسه، علم پيدا كنيم     واقعي اشيا في  

بنابراين معرفت علمي ما تنها مربوط به اشيا، آنگونه كه بر ما ظاهر             . است كه آنها وجود دارند    
احكـامي اسـت    » نـي عي«براين اساس تنها معناي معقول و پذيرفتني براي واژه          . شوند، است   مي

 intersubjective(ايــن موافقــت بــين الاذهــاني . كــه بــر ســر آنهــا توافــق عمــومي باشــد

agreement (                  صرفاً شاهدي بر حقيقت عيني نيـست بلكـه در واقـع سـازنده حقيقـت عينـي
نفـسه كنـيم، در ايـن         را محـدود بـه اشـياء فـي        » عينـي «و  » عينيت«بنابراين اگر بخواهيم    . است

اي نخواهيم داشت و در اين صورت          كه از نظر كانت ما هيچ معرفت عيني        صورت بايد گفت  
   .11معني خواهد شد فايده و يا شايد بي بي» عينيت«مفهوم 

  

  ـ ابعاد و وجوه فلسفي عينيت2
ــت        ــسأله عينيـ ــه مـ ــسوفان بـ ــت  ) objectivity(فيلـ ــي ذهنيـ ــل آن يعنـ ــوم مقابـ و مفهـ

)subjectivity (   امروزه غالب فيلسوفان عينيـت و ذهنيـت را         . اند  از زواياي مختلف پرداخته
تقــسيم ) epistemological (12شــناختي و معرفــت) metaphysical(الطبيعــي  بــه مابعــد

) subjective(» ذهنـي «و  ) objective(»  عينـي «بـه عبـارت ديگـر تمـايز ميـان           . كننـد   مي
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اين تمايز در اصـل  . ختيشنا تواند دو معنا داشته باشد، يكي مابعدالطبيعي و ديگري معرفت      مي
را پـذيرا   » ذهنـي «يـا   » عينـي «توانند وصف     هاي مختلف از اشيايي است كه مي          مربوط به گونه  

همچون معرفـت   ) intentional(هاي داراي حيثيت التفاتي       شوند، بدين معني كه تنها پديده     
)knowledge( باورهـــا ،)beliefs( احكـــام ،)judgments(هـــا  ، نظريـــه)theories( ،
و نظـاير آن  ) mental representations(هـاي ذهنـي    ، بازنمـايي )sentence(مـلات  ج

امـا در معنـاي     . تواننـد عينـي يـا ذهنـي تلقـي شـوند             شـناختي، مـي     هستند كه به لحاظ معرفـت     
ترين معنايش در نظر گرفته شده است ـ مثل   به كلي» شي«مابعدالطبيعي، تمام اشيا ـ كه در آن  

ــارجي   ــي خ ــياي عين ــا ويژگــي  ، خاصــه)objects(اش ــا ي ــا  ه ــدادها )properties(ه ، روي
)events (13 .توانند به لحاظ مابعدالطبيعي عيني يا ذهني تلقي شوند و نظاير آن، مي  

عينيت مابعدالطبيعي در جايي است كه وجود و ماهيت يـك شـي مـستقل از ذهـن بـشري               
)mind-independent (برور استقلال همانطور كه اين شرط. باشد )Brower, 1993 (

امـا  . 14اند در عينيت مابعـدالطبيعي امـري اساسـي اسـت     بيان داشته) Sober, 1982(و سوبر 
هـاي    تـوان بـه سـادگي و بـدون درنظرگـرفتن نظريـه              شناختي را نمـي     عينيت و ذهنيت معرفت   

بطـور كلـي درخـصوص عينيـت     . مختلفي كه در اين خصوص موجـود اسـت، تعريـف كـرد       
 15هـاي قائـل بـه اجمـاع         نظريـه :  چهار نظريه عمده وجود دارد كه عبارتنـد از         شناختي،  معرفت

)consensus theories( اي يـا ارجـاعي    هـاي اشـاره   ، نظريـه)indexical theories( ،
هاي قائل به تطابق  و نظريه) metarepresentational theories(هاي فراباز نمايانه  نظريه

)correspondence theories.(  
شناختي در باب يك حكم را از طريق اتفاق نظـر             هاي قائل به اجماع، عينيت معرفت       نظريه     

)agreement ( طبق اين نظريه، اتفاق نظر ممكن است بالفعل         . كنند  تعريف مي)actual ( يا
جايي كه شرط اتفاق نظر بالفعل باشد، يـك حكـم           . باشد) counterfactual(خلاف واقع   

شود و به ميزاني كه  شناختي عيني تلقي مي توافق است به لحاظ معرفتبه ميزاني كه بر سر آن    
 Christopher(كريـستوفر گـوكر   . شـود  بر سر آن اخـتلاف نظـر باشـد، ذهنـي تلقـي مـي      

Gauker (     مدعي است كه در نظريه قائل به اجماع، تنها اتفاق نظر خلاق واقـع بـراي داشـتن
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از نظر او عينيت يك     . نظر بالفعل نيست    تفاقشناختي ضرورت دارد و نيازي به ا        عينيت معرفت 
هاي عاقل هنگام توجه به آن حكم، بر سـر آن توافـق               حكم مربوط است به احتمالي كه انسان      

  16 .دارند

از تمـايز ميـان     » ذهنـي «و  » عينـي « اي يا ارجاعي بـراي تمـايز نهـادن ميـان            هاي اشاره   نظريه     
هايي كه داراي     طبق اين نظريه، گزاره   . دجوين  شخص سود مي    ديدگاههاي اول شخص و سوم    

ارجاعات به اولين شخص هستند از عينيت برخوردار نيستند، براي مثـال زندگينامـه فيلـسوفي                
مـن يـك فيلـسوف      : تواند شامل اين گونه عبارات باشد       مثل هايدگر را در نظر بگيريد كه مي       
 عبـارات پيـشين كـه داراي        توان بـه جـاي      در مقابل مي  . هستم؛ من مردي قدبلند هستم و غيره      

هايدگر يك فيلسوف است؛ هايـدگر   : ارجاعات به اول شخص است اين عبارات را آورد كه         
روشن است كه در اينجا ديگر از ارجاعات به اول شخص خبـري             . مردي قدبلند است و غيره    

انـد، از ايـن رو داراي عينيـت     نيست و در واقع اين عبـارات از زبـان سـوم شـخص بيـان شـده            
  17 .باشند مي

سخن گفت كـه فاعـل      » ذهنيت«و  » عينيت«توان از     هاي فرابازنمايانه، زماني مي     طبق نظريه      
هاي ذهنش و اشيايي را دريابد كه هـر چنـد ايـن               شناسايي باشد كه بتواند تمايز ميان بازنمايي      

 نـشده بـاقي   هاي آن اشيا هستند، با اين حال ايـن اشـيا چـه بـسا بازنمـايي            ها، بازنمايي   بازنمايي
از آنجا كه فرض بر اين است كه ادراك چنين تمـايزي خـود بازنمـايي از ايـن تمـايز                    . بمانند

ثـامس نيگـل    . اي فرابازنمايانه ناميده شده است      است، كاملاً آشكار است كه چرا چنين نظريه       
  :دارد كه در اين خصوص چنين بيان مي

هايي وجود دارند كه     باورها و نگرش  . اي براي فهم است     عينيت شيوه      
تـر از     جهت دستيابي به فهمـي عينـي      . …در اين معناي اوليه عيني هستند     

برخي وجوه حيات يا عالم از ديدگاه اوليه خود در اين خصوص گـامي              
به عقب رفته و برداشتي نو ارائه داده كه ديدگاه اوليه و ارتباطش با عالم               

ا خود را در عالمي كـه       به عبارت ديگر، م   . را به عنوان موضوع دربردارد    



 109   مسألةعينيت ، پيشينة تاريخي و وجوه فلسفي

  

بنابراين ديدگاه قديمي   . دهيم  قرار است مورد شناخت واقع شود قرار مي       
تر از ديدگاه جديد، و       انجامد كه به عنوان يك پديدار، ذهني        به اينجا مي  

  .پذير و تأييدپذير تلقي شود با ارجاع به ديدگاه جديد، تصحيح
تـوانيم باورهـاي       اين ديدگاه ما تنهـا زمـاني مـي         ديدگاه نيگل فرا بازنمايانه است زيرا طبق           

رهيافـت نيگـل    . 18عيني داشته باشيم كه قادر باشيم باورهايي درباره باورهايمان داشـته باشـيم            
تمركزش بيشتر بر فاعل شناسا است تا عالم طبيعت؛ يعني به جاي تكيه بـر واقعيـت و ماهيـت                    

عينيـت از نظـر نيگـل    . 19شود  بشر تكيه ميآن بر نحوه فهم انسان از عالم و هنجارهاي عقلاني    
عينيت در واقع فرآيندي است كه از طريق رفـتن از ديـدگاه اوليـه               . شيوه فهم ما از عالم است     

امكان رسيدن به چنين    . آيد  شخصي و يا حتي ديدگاه عمومي به ديدگاهي بالاتر به دست مي           
ياء بـراي آنهـا بخـشي از        ها و نحوه آشكار شـدن اش ـ        ديدگاهي فرضش بر اين است كه انسان      

گيـرد از     ديدگاه جديد به نسبتي كه از ديـدگاه اوليـه فاصـله مـي             . يك واقعيت بزرگتر هستند   
  20 .بنابراين واقعيت عيني ناتمام و ناقص است. شود عينيت بيشتري برخوردار مي

ظ اي بـه لحـا      هاي قائل بـه تطـابق ايـن اسـت كـه بـاور يـا جملـه                   اما مفهوم اصلي در نظريه         
 چيــزي كــه بــه لحــاظ اي باشــد درخــصوص معرفتــشناختي عينــي اســت كــه بــاور يــا جملــه 

اين مفهوم از عينيـت مـستلزم بازنمـايي اشـياء آنگونـه كـه در واقـع                  . مابعدالطبيعي عيني است  
شـان    به عبارت ديگر طبق اين مفهوم از عينيت، اشـيا مـستقل از شـيوه بازنمـايي                . هستند، است 

ي عيني  اي از فلز آهن به لحاظ معرفتشناخت        براي مثال، توصيف يك شي به عنوان تكه       . هستند
در مقابل، باور . اي از آهن، آهن است اش به عنوان تكه  است، زيرا اين شي جداي از بازنمايي      
انگيـز اسـت، بـه لحـاظ معرفتـشاختي ذهنـي اسـت زيـرا                  من مبني بر اينكه مـثلاً شـلغم نفـرت         

  .انگيز تلقي شود انگيز بودن چيزي نيازمند اين است كه به لحاظ ذهني نفرت نفرت
اين باور است از آنجا كه يك حكم ممكـن اسـت در عـين اينكـه عينـي اسـت،                  گوكر بر        

 قائل به تطابق، يك بـاور عينـي نيازمنـد آن اسـت كـه تنهـا بـه                     غلط باشد، بنابراين طبق نظريه    
هـاي   از اين رو هدف نظريـه     . الواقع وجود دارند، بپردازد     اي كه در آن اشياء في       توصيف شيوه 

يكي اين شرط كه عينيـت يـك بـاور،          : ت، جمع ميان دو چيز است     قائل به تطابق در باب عيني     
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عبارت است از تطابقش با اشيايي كه به لحاظ مابعدالطبيعي عيني هستند و ديگر اينكه امكـان                 
  21 .اين هست كه يك باور هم عيني باشد و هم غلط

رفتـه  هاي قائل به تطابق بـه خطـا چنـين گمـان               پتي منديك معتقد است درخصوص نظريه          
اي بتواند به لحـاظ معرفتـشناختي عينـي باشـد لازم اسـت كـه هـم                    است كه براي اينكه گزاره    

منديك بـرخلاف ايـن نظـر، بـر         . موضوع و هم محمول آن به لحاظ مابعدالطبيعي عيني باشند         
شناختي عيني باشد، تنهـا چيـزي كـه لازم     اي به لحاظ معرفت     اين باور است براي اينكه گزاره     

بر اين اساس منديك نظريـه      .  كه محمول آن به لحاظ مابعدالطبيعي عيني باشد        است اين است  
 predicational(قائل به تطابق درباب عينيت معرفتشناختي را، نظريه محمولي يـا اسـنادي   

theory (22 .ناميده است  
يـا  ) entity(اما درخصوص عينيت مابعدالطبيعي همانطور كه قبلاً اشاره شد، يك هويت                 
اي از هويات به لحاظ مابعدالطبيعي عيني اسـت اگـر وجـود و مـاهيتش مـستقل از ذهـن                       قهطب

يكي اينكه اين اسـتقلال چـه   . در عينيت مابعدالطبيعي دو مسأله عمده وجود دارد      . بشري باشد 
نوع استقلالي است و ديگر اينكه اين استقلال بايد به چه ميـزان باشـد تـا بتـوان هـويتي را بـه                        

  .طبيعي عيني تلقي كردلحاظ مابعدال
توانـد سـه معنـا داشـته          درخصوص مسأله اول بايد گفت كه اسـتقلال از ذهـن بـشري مـي                   

ــد ــف:باشـ ــي  ) الـ ــتقلال علّـ ــوهري  ) ، ب)causal independence(اسـ ــتقلال جـ اسـ
)constitutional independence ((اســــتقلال شــــناختي  ) و جcognitive 

independence .(    ّي مستقل از ذهن بشري است مشروط بـه اينكـه           يك هويت به لحاظ عل
فرآيند علّي ايجاد آن هويت خاص، مستلزم ذهن بشري نباشد؛ براي مثال فرآيند ايجـاد كـره                 
زمين مستلزم ذهن بشري نيست و به عبارت ديگر وجود و ماهيت زمين به لحاظ علّي مـستقل                  

 و نيازمنـد وجـود ذهـن        از ذهن بشري است، ولي مثلاً فرآيند ايجاد يك جفت كفش مستلزم           
بشري است زيرا كه وجود يك جفت كفش خاص به لحاظ علّي وابسته باورها و اميـال يـك    

اما يك هويت به لحاظ جوهري مستقل از ذهـن بـشري اسـت اگـر وجـود و                   . كفشدوز است 
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طبـق ايـن مفهـوم از اسـتقلال،         . ماهيتش توسط ذهن بشر شكل نيافته و يـا بـا آن يكـي نباشـد               
، عواطــــف )desires(، اميــــال )beliefs(اي همچــــون باورهــــا  ناختيهويــــات روانــــش

)emotions (  توانند به لحاظ مابعدالطبيعي عيني تلقي شـوند چـرا كـه ايـن امـور          و غيره نمي
بـا ايـن حـال ايـن امـور روانـشاختي            . هاي مختلف ذهن بـشري هـستند        روانشناختي دقيقاً جنبه  

تلقي شوند؛ اين معنـاي سـوم از اسـتقلال، اسـتقلال            توانند به معناي سوم از استقلال، عيني          مي
يك هويت به لحاظ شناختي مستقل از ذهن بشري است اگر وجود و ماهيتش              . شناختي است 

يـك حالـت   . انـسان نباشـد  ) cognizing states(زاي  وابسته هيچ يك از حـالات معرفـت  
ر نتيجـه منبـع بـالقوه       هاي عالم و د     زا، حالتي از حالات انسان است كه پذيراي ويژگي          معرفت

بـراين اسـاس    . ها و غيـره     معرفت مابه عالم است مثل باورها، ادراكات حسي، احكام، واكنش         
شـود كـه مـستقل از بـاور يـا ادراك              يك هويت زماني به لحاظ مابعدالطبيعي عيني تلقي مـي         

بدين معنا، امور روانشناختي يـك فـرد از حيـث مابعـدالطبيعي عينـي محـسوب                 . شخص باشد 
  .شوند مي
از ميان سه معناي مختلفي كه براي شرط استقلال از ذهن بشري مطرح شد تنها دو معنـاي                       

بنابراين در عينيت مابعدالطبيعي    . دوم و سوم در عينيت مابعدالطبيعي اهميت و ضرورت دارند         
 بنابراين اگر هويتي بخواهد به لحاظ مابعدالطبيعي عيني تلقي شـود          . استقلال علّي شرط نيست   

. شرطش آن است كه استقلال جوهري يا حداقل استقلال شناختي از ذهن بشري داشته باشـد               
  .از اين رو استقلال شناختي شرط حداقلي در عينيت مابعدالطبيعي است

تـوان درجـات مختلفـي را         اما در باب مسئله دوم بايد گفت كه براي استقلال شناختي مـي                 
همـانطور  .  را براي عينيت مابعدالطبيعي لحـاظ كـرد        لحاظ كرد و براساس آن مراتب مختلفي      

. زاي افراد اسـت  كه اشاره شد مفهوم محوري در استقلال شناختي، استقلال از حالات معرفت   
طبق اين مفهوم از عينيت چنـين فـرض شـده اسـت كـه همـواره درخـصوص هـر واقعيتـي از                        

در واقـع  «بـا آن چيـزي كـه    » آيد به نظر درست مي«هاي اين عالم، ميان آن چيزي كه    واقعيت
براسـاس  (براي مثال ممكن اسـت بـراي حـسين          . تفاوت و اختلاف وجود دارد    » درست است 

چنين به نظر آمده باشد كه ميزي در برابر اوست، در حـالي كـه در واقـع                  ) يك ادراك حسي  



 1383 ، پاييز و زمستان 4ي   شماره،     112  
 

  

امر چنين نباشد و حسين صرفاً دچار خبط بصري شده باشد و به نظرش آمده باشد كـه ميـزي                    
در اينجا اين ميز به لحـاظ مابعـدالطبيعي عينـي اسـت زيـرا وجـود و مـاهيتش          . برابر اوست در  

حـال بـا توجـه بـه درجـات مختلفـي كـه              . مستقل از چيزي است كه به نظر حسين آمده است         
توان براي عينيت درجات و مراتب مختلفي         شود براي استقلال شناختي در نظر گرفت، مي         مي

  :به قرار زير لحاظ كرد
، كه طبق آن آنچه كه بـه نظـر   )minimal objectivism(گرايي حداقلي  عينيت) الف     

  .آيد، تعيين كننده آن است كه چه چيزي درست است اجتماعي از افراد درست مي
دارد آنچه كـه از نظـر    ، كه بيان مي)modest objectivism(گرايي معتدل  عينيت) ب     

كنـد كـه چـه     آيـد، تعيـين مـي    آل درست به نظر مي     دهافراد مختلف تحت شرايط مناسب و اي      
  23 .چيزي درست است

، كه براسـاس آن، آنچـه كـه بـه نظـر      )strong objectivism(گرايي شديد  عينيت) ج     
. 24آيــد هرگــز تعيــين كننــده آن نيــست كــه چــه چيــزي درســت اســت  اي درســت مــي عــده
گرايـي شـديد و      ميـان عينيـت    گرايـي معتـدل فـضاي مفهـومي         گرايي حداقلي و عينيت     عينيت
گرايي چيزي كه به نظـر      براساس ذهنيت . اند  را اشغال كرده  ) subjectivism(گرايي    ذهنيت

  .آيد تعيين كننده آن است كه چه چيزي در واقع درست است يك شخص درست مي
شـود، بـا ايـن حـال در           گـروي مـي     گرايـي حـداقلي باعـث نـوعي نـسبيت           هر چند عينيـت        

ي حداقلي به دليل دور شدن از ذهنيـت يـك فـرد مـا بـا نـوعي از عينيـت مواجـه                        گراي  عينيت
توان به مد در يـك اجتمـاع خـاص اشـاره كـرد كـه در ايـن خـصوص                       هستيم؛ براي مثال مي   

كنـد چـه چيـزي در واقـع در آن             توان گفت اين نظر افراد يك اجتماع است كه تعيين مي            مي
، به دليـل اينكـه او چنـد سـالي دور از جامعـه بـوده،                 اجتماع مد است؛ بنابراين مثلاً نظر حسن      

اش به لحاظ عيني غلـط باشـد؛ تـذكر ايـن      تواند درخصوص مد لباس پوشيدن افراد جامعه  مي
گرايـي حـداقلي را بـا         هـا، بـراي راحتـي كـار عينيـت           نكته ضروري است كه در اغلب حـوزه       

  .گيرند گرايي يكي مي ذهنيت
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آل، درخصوص اشيا مختلف      ه افراد تحت شرايط معرفتي ايده     گرايي معتدل، هم    در عينيت      
آل عبـارت از اطلاعـات و شـواهد كامـل،             شرايط معرفتي ايـده   . 25رسند  به يك باور واحد مي    

توانـد   طبق اين ديدگاه هر كس بر روي كـره زمـين مـي    . عقلانيت تمام عيار و نظاير آن است      
باشد، با اين حال باورهايي كـه       باورهايش در خصوص عينيت يك شي خاص خطا يا صواب           

ايـن نكتـه اخيـر      . توانند خطـا باشـند      گيرند، هرگز نمي     مي  آل شكل   تحت شرايط معرفتي ايده   
  26 .گرايي شديد است گرايي معتدل و عينيت فرق فارق ميان عينيت

در كنار دو گونه عينيت مابعدالطبيعي و عينيت معرفتشناختي، گونه ديگـري از عينيـت بـه                      
از سوي فيلسوفان سنت فلسفي انگليسي ) semantic objectivity( عينيت معناشناختي نام

آمريكـايي قـرن بيـستم كـه      در واقع فيلسوفان سنت انگليـسي ـ   .  آمريكايي مطرح شده است ـ
داننـد، دلمـشغولي     مسائل فلسفي را بيـشتر مـسائل مربـوط بـه زبـان و ارتبـاطش بـا جهـان مـي                     

عينيت معناشناختي بـر خـلاف عينيـت مابعـدالطبيعي كـه            . تي است شان عينيت معناشناخ    عمده
هـاي شـناختي اسـت، خـاص          مربوط به اشيا است و نيز عينيت معرفتشناختي كه ويژه مكانيسم          

اي خاص از مباحث مثل فيزيك،        فيلسوفان نوعاً اين نوع از عينيت را در حوزه        . ها است   گزاره
طبـق ايـن ديـدگاه، اگـر بيانـات و         . دهنـد   ار مي روانشناسي، اخلاق و يا فيزيك مورد بحث قر       

اي خاص عموماً پذيراي ارزيابي از طريق صدق و كـذب باشـند، در                عبارات موجود در رشته   
اي كـه بـه عينيـت معناشـناختي در            نظريـه . اين صورت ما عينيت معناشناختي خـواهيم داشـت        

ود كه در مقابل آن     ش  ناميده مي ) cognitivism(گرايي    اي خاص معتقد است معرفتي      حوزه
  27 .قرار دارد) non – cognitivism(گرايي  نظريه نامعرفتي

بنـدي كلـي بـه سـه قـسم            توان گفـت كـه عينيـت در يـك تقـسيم             پس به طور خلاصه مي         
عينيت مابعدالطبيعي نيز به دو قـسم       . شود  مابعدالطبيعي، معرفتشناختي و معناشناختي تقسيم مي     

شود كه در عينيت شناختي براسـاس ميـزان اسـتقلال مطـرح در               جوهري و شناختي تقسيم مي    
در عينيـت معرفتـشناختي   . اين گونه عينيت، ما سه گونه عينيت حداقلي، معتدل و شديد داريم 

هـاي    هـاي قائـل بـه اجمـاع، نظريـه           نيز چهار نظريه عمـده وجـود دارد كـه عبارتنـد از نظريـه              
نكتـه مهـم درخـصوص ارتبـاط        . اي قائل به تطـابق    ه  هاي فرابازنمايانه و نظريه     اي، نظريه   اشاره
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ميان اين سه گونه از عينيت اين است كه هم عينيت معرفتـشناختي و هـم عينيـت معناشـناختي         
ــستلزم عينيــت مابعــدالطبيعي هــستند  ــسوفاني كــه منكــر عينيــت   . م ــسياري از فيل ــن رو ب از اي
. و ايِ) C.L. Stevenson(استيونـسن  . ال. اند مثل سي مابعدالطبيعي در حوزه اخلاق گشته

گرايـي قائـل    ، درخـصوص گفتارهـاي اخلاقـي بـه نظريـه نـامعرفتي      )A. Gibbard(گيبارد 
    28 .اند شده

  

  پي نوشت ها
هاي مختلف مورخين آمريكايي را در بحث از مفهـوم عينيـت در                پيتر نوُيك در كتاب مهم و معروف خويش، شيوه         - 1

نُويـك در مقدمـه كتـاب    . ه علمي تـاريخ مـورد بحـث و بررسـي قـرار داده اسـت      يكصد سال اخير و از زمان پيدايي رشت 
داند كه مبتني است بر تعهد نـسبت   ها، الهامات و تضادها مي    اي پيچيده از مفروضات، گرايش      خويش، عينيت را مجموعه   

عل شناسا متمـايز از شـي   فا: دهد كه نويك چنين ادامه مي. به واقعيت گذشته و به حقيقت به عنوان مطابقت با آن واقعيت        
شوند،  در تاريخ كشف مي) patterns(الگوها . مورد شناسايي، امر واقع متمايز از ارزش، و تاريخ متمايز از داستان است     

نويك مسأله عينيت را به لحاظ تاريخي و در بافتي فكري، اجتماعي و سياسـي مـورد بررسـي قـرار         . نه اينكه ساخته شوند   
كنـد     خويش ذيل چهار بخش تاريخ مربوط به مسأله عينيت را به چهار دوره عمـده تقـسيم مـي                   نويك در كتاب  . دهد  مي

، عينيـت در  )Objectivity Enthroned(عينيت برتخت نشسته : كند ها را به ترتيب چنين نامگذاري مي كه اين دوره
و عينيــت در ) Objectivity Reconstructed(، عينيــت بازســازي شــده )Objectivity Besieged(محاصــره 

. دهـد  ها را مورد بررسـي و تحليـل قـرار مـي     نويك تحت فصول مختلف اين دوره). Objectivity in Crisis(بحران 
  :براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به

Novick, Peter, That Noble Dream, The “Objectivity Question” and the American 
Historical Profession, New York: Cambridge UP, 1988. 

بيكن بتهاي بازار را كه بر فهم ما تحميل . فرانسيس بيكن) idols of marketplace(» هاي بازار بت« اشاره دارد به -2
داند؛ يكي نامهاي اشيايي كه وجود نداشته و ناشي از مفروضات خيالي بوده و در عالم واقع مصداقي                 اند دو گونه مي     شده

انـد و عجولانـه و نـامنظم از     اشيايي كه وجود دارند ولي با اين حال خلط شده و بد تعريف شـده ندارند و ديگري نامهاي    
  :اند واقعيات برداشت شده

Daston, Lorraine, “Baconian Facts, Academic Civility and the Prehistory of 
Objectivity” in Megill, A., Rethinring Objectivity, Duke UP, 1994. 
3 - Daston, Lorraine and Galison, Peter, “The Image of objectivity” in 
Representations 40, 1992, P. 82. 
4 - Mulder, Dwayne H., “Objectivity”, The Internet Encyclopedia of Philosophy, PP. 
9-10 (www.utm.edu/research/iep/1/iepsmall.gif) 
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، كـه از  )absolute objectivity(عينيـت مطلـق   : عينيت چهار معنا را برشـمرده اسـت   آلن مگيل بطور كلي براي - 5
، كـه  )procedural objectivity(ناشي شده است؛ عينيت روشـي  » بازنمايي اشياء آنگونه كه در واقع هستند«انديشه 

ــق غيرشخــصي در برســي   ــاي بكــارگيري روش تحقي ــه معن ــت رشــته   ب  disciplinary(أي  هــاي علمــي اســت؛ عيني

objectivity(                        كه حاصل توافق ميان اعضاي يك اجتماع پژوهشي خاص است و ايـن توافـق بـه منزلـه معيـاري بـراي ،
، كه طبق آن، ميان سوژه و ابژه تعامل وجود دارد؛ ايـن  )dialectical objectivity(عينيت است و عينيت ديالكتيكي 

مگيل بـر  . شناسد اي، ذهنيت فاعل شناسا را به رسميت مي رشتهمفهوم از عينيت برخلاف دو مفهوم عينيت مطلق و عينيت      
، مفهومي ساده يا واحد نيست و اينگونه نيست كه به راحتـي و بـدون ابهـام در           )objectivity(اين باور است كه عينيت      

  :براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به. قرار گيرد) subjectivity(مقابل مفهوم ذهنيت 
Megill, Allan (ed), Rethinking objectivity, Durham, N.C. : Duke University Press, 
1994. 
6 - Mulder, Dwayne, ibid, P.10. 

  . فرانسيس بيكن نيز مانند ارسطو معتقد بود انسان دسترسي مستقيم به اشياي عالم دارد- 7
8 - Mulder, Dwayne, ibid. 
9 - Ibid, P. 4. 
10 - Ibid, P. 10. 
11 - Ibid, PP. 4-5. 

ـ تمـايز و اخـتلاف ميـان معرفـت عينـي و ذهنـي كـانون اصـلي اسـتدلال معـروف عليـه فيزيكاليـسم را تحـت عنـوان                              12
»Knowledge Argument « براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به. دهد شكل مي:  

Jackson, F., “Epiphenomenal Qualia” in Philosophical Quarterly, 32, pp. 127-36. 
  : مقاله به طور خلاصه چنين استدلال شده است كهدر اين

  .تمام عمرش را در اتاقي سياه و سفيد گذرانده است) Mary(ـ مري 1
  .ها را فراگرفته است ـ مري قبل از اينكه اتاقش را ترك كند همه امور فيزيكي مربوط به تجربه كردن رنگ2
گيـرد كـه قـبلاً آنهـا را      هـا فرامـي   باره تجربه كردن رنـگ كند امور جديدي را در     ـ هنگامي كه مري اتاقش را ترك مي       3

  .دانست، يعني اموري درباره اينكه رنگي ديدن اشياء چگونه چيزي است نمي
  .ها اموري وجود دارند كه غير فيزيكي هستند ـ بنابراين در خصوص تجربه كردن رنگ4
  . ـ در نتيجه فيزيكاليسم مردود است5

13 - Mandik, Pete, “Objectivity without Space”, EJAP, 1998, pp. 2-3 
14 - Leiter, B., “Objectivity: Philosophical Aspects”, in smelser, N.J. and Baltrs, P.B. 
(Editors-in-chief) International Encyclopedia of the social & Behavioral sciences. 
NewYork: Elsvier, 2001, P. 10793. 
 

) agreement(» توافـق «شناختي را عينيت به مثابه  ، اين نوع از عينيت معرفت)Richard Rorty(ارد رورتي  ـ ريچ 15
مراجعه شـود   . ناميده است ) Mirroring(» اي  آيينه« يا  » انعكاسي«و عينيت معرفتشناختي مبتني بر نظريه تطابق را عينيت          

  :به
Rorty, R., Philosophy and Mirror of Nature (Princeton University Press, 1979). 
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)  intersubjective(» الاذهـاني  بـين «هاي قائـل بـه اجمـاع را عينيـت       گوكر عينيت معرفتشناختي حاصل از نظريه-16
  :مراجعه شود به. ناميده است

Gauker, C., Thinking out Loud, Princeton University Press, 1995. 
  :د بهـ براي اطلاع بيشتر مراجعه شو17

McGinn, C., The Subjective View: Secondary Qualities and Indexical Thoughts, 
Oxford University Press, 1983. 
18 - Mandik, Pete, ibid. 

  :براي اطلاع بيشتر از اين رهيافت مراجعه شود به. 19
Raz, J., “Notes on Value and Objectivity” in Leiter, B. (ed.) Objectivity in Law and 
Morals, Cambridge university Press, 2001. 
 
20 - Stavropouls, Nicos, “Objectivity”, To appear in william, A. Edmundson (ed) The 
Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory, PP. 2-3 
21 - Mandic, Pete, ibid. 
22 - ibid. 

كنيم، در بهترين وجـه از عينيـت معتـدل     ي از فيلسوفان بر اين باورند كه حقايقي را كه ما درباره عالم كسب مي ـ برخ 23
آل بـر آن      برخوردارند، زيرا آنچه كه از نظر ما صادق يا حقيقي است، صرفاً چيزي است كه محققين، تحت شرايط ايـده                   

گرايي  واقع«آن را ) Hilary Putnam(ريكايي هيلاري پاتنم اي است كه فيلسوف معاصر آم اين نظريه. اند توافق كرده
هر چند نظريه پـانتم مـورد نقـدهاي شـديدي از سـوي فيلـسوفاني همچـون        . ناميده است) internal realism(» دروني

  .قرار گرفته است، با اين حال اين نظريه همچنان طرفداران خاص خودش را دارا است) M. Johnston(جانستون 
گرايي شديد و ذهنيت گرايي، نماينده دو ديدگاه فلسفي كلاسيك و مخالف يكديگر در دوره باستان هستند  نيت ـ عي 24

گرايي شديد است اغلب بـه       موضع افلاطون كه عينيت   . كه اولي مربوط به افلاطون و دومي مربوط به پروتوگوراس است          
  .شود صيف ميتو) metaphysical realism(» گرايي مابعدالطبيعي واقع«عنوان 
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هاي بشري به اوضاع و احوال اخلاقي مهمي هستند كـه تحـت شـرايط مناسـب رخ      ها يا پاسخ   امور ارزشي وابسته واكنش   
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